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وهابهامشركند, زرا ى گويند: خداوند داراى جسم است در هـمـه اديـان الـى - خصوصا اسلام - توحيد
مهمترن اصل است .

خداوند متعال ,يامبران را بـرانگيخت و سرلوحه دعوت آنان را تبلغ يكارستى وتبن توحيد قرارداد.
ان اصل , در قرآن و سنت يامبر (ص) به روشنى تبن شده است و هر مسلمانى بايد, توحيد را از ان منابع

زلال بگرد امل در اعقادها و انديشه هاى وهابون نشان ى دهد كه آنان در ان اصل اساسى به كلى از قرآن و
سنت دور افاده اند و خدا را با اوصافى كه محكمات قرآن و سنت معرفى ى كند (2) ابـن تـيـمـية , رهبر

وهابها, در كابهايش به ان اعقادات اعتراف نموده و به آيات متشابه قرآن و احاديثى مجعول متوسل گشه و
از محكمات قرآن و احاديث قطعى نبوى چشموشى كرده است .

او در اثبات عقايدش به ان حديث متوسل شده است كه ى گويد: خـدا هـر شـب و يـا آخـر هـر شـب از عـرش
بـه زمـيـن فـرود مـى آيـد و صـبـح آن شـب , بـه عرش برى گردد (4) .

آنان به قدرى به انحراف عقيده دچار گشه اند كه حتى براى اثبات اعقادشان به اعقادات فرعون تمسك ى
جويند (به ان صورت كه ى گويند: از آنـجـا كـه فـرعـون معقد بود كه خداى موسى در آسمان است و لذا به

وزرش هامان دستور داد چزى براى بسازد ا بتواندبه آسمان برود و خداى موسى را در آنجا ببيند.
پس خدا در عرش است اگـر كـسى بگويد خدا همچون انسان است , يعنى محدود و محاج به مكان است , به

شهادت آيات مـحـكـمـات قرآن , كافر است .
جررى در كاب خود به نام الفقه على المذاهب الاربعه اعقاد به جـسـمـيـت خـداوند و آنچه را مسلزم اعقاد

به تجسم باشدموجب كفر و معقد به آن را كافر و مشرك ى داند الـبه عجيب ان است كه ابن تيميه خودش
ى گويد: اعقاد به اينكه خداوند جسم دارد موجب ارتداد نى شود, زرا قرآن و سنت و ائمه مذاهب نگفه اند

كه خداوندجسم نيست سرانجام همن نظرات (6) و داود را از سـوى خـود فـضـيلتى داديم كه اى كوهها و اى
رندگان با او هم آواز شويد وآهن را برايش نرم كرديم , كه زرهاى بلند بساز و در بافتن زره اندازها را نگهدار

وكارهاى شايسه كنيد كه مـن بـه كارهايان بصرم و باد را مسخر سليمان كرديم ,بامدادان يك ماهه راه ى
رفت و شبانگاه يـك مـاهـه راه , و چشمه مس را برايش جارى ساختيم و گروهى از دوها به فرمان روردگارش

بـرايـش كـار مـى كـردنـد و هـر كـه از آنـان سر از فرمان ما ى يچيد به او عذاب آتش سوزان را مـى چـشـانديم
براى او هر چه كه ى خواست از بناهاى بلند و نديسها و كاسه هاى چون حوض و ديـگـهـاى مـهـم بـرجـاى ى

ساخند.
اى خاندان داود, براى سپاسگزارى كارى كنيد و اندكى از بندگان من سپاسگزارند 2 - در سوره ديگرى خداوند متعال
درباره حضرت سليمان ى فرمايد: (وحشر لسيلمان جنوده من الجن والانس والطر فهم وزعون) . (8) خـداونـد

بـه او كـتـاب و حـكـمـت و تورات و انجل ى آموزد.
و بر بنى اسرائل وى را به رسالت مـى فرستد كه : من با معجزه اى از روردگاران نزد شما آمده ام برايان از گل



چزى چون رنده ى سازم و در آن ى دمم .
به اذن خدا رنده اى شود.

و كور مادرزاد وبرص گرفه را شفا ى دهم و بـه فـرمـان خدا مرده را زنده ى كنم و به شما ى گويم كه چه
خورده ايد و در خانه هاى خود چه ذخره كرده ايد اگر از مؤمنان باشيد اينها براى شمانشانه هاى حقانيت من

است تـوسل مردم به حضرت عيسى بدن خاطر بود كه عقيده داشند خداوند به او قدرتى عطا فرموده كه ى
تواند بيماران را شفا دهد يـعـنـى او را يامبر و بنده خالص خدا ى دانسند و بخاطر همن عبوديت و بندگى

است كه آن حـضرت به چنن علم و قدرتى از جانب خداوند دست يافت و البه كه ان شرك نيست , بلكه عن
توحيد است .

شرك آن است كه ان قدرت را از خود آن حضرت بدانيم و نه از خدا

علم انبياء و اولياء در قرآن و سنت خـداونـد مـتـعـال بـه بـرگـزيـدگان و بندگان خالص درگاه خود, غر از قدرت به
هر اندازه كـه بـخـواهد, علم و آگاهى هم عطا ى كند.

نمونه هاى از ان بندگان را كه علم لدنى داشند, قرآن شريف ذكر كرده است كه به آنها و مواردى ديگر اشاره ى
كنيم 1 - مسنى در آيه : (يعلم ما بن ايدهم وما خلفهم ولا يحيطون بشي ء من علمه الابما شاء) . (10) او

داناى غيب است و غيب خود را بر هيچكس آشكار نى سازد.
مگر بر آن يامبرى كه از او خشنود باشد 3 - (ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لدهم اذ اجمعوا امرهم

وهم يمكرون) . (12) و در آنـجا بنده اى از بندگان ما را كه رحمت خويش را بر او ارزانى داشه بوديم و خودبدو
دانش آموخه بوديم , يافند 5 - داود و سـلـيـمـان عـلـم لـدنـى داشـتـنـد.

از جـمله , زبان رندگان , مورچگان , جنيان و... راى دانسند: (ولقد آتينا داود و سليمان علما و قالا الحمد للّه
الذي فضلنا على كثر من عباده المؤمنن # و ورث سـلـيـمـان داود وقـال يـا ايـهـا الناس علمنا منطق الطر

واوتينا من كل شي ء ان هذا لهو الفضل المبن) . (14) فـرشگان گفند: اى مريم , خدا تو را به كلمه خود
بشارت ى دهد, نام او مسح , پسرمريم است , در دنـيـا و آخـرت , آبـرومند و از مقربان است .

با مردم همچنان كه در بزرگى در گهواره سخن مـى گويد و از شايسگان است .
مريم گفت : اى روردگار من , چگونه مرا فرزندى باشد, در حالى كـه بـشـر به من دست نزده است .

گفت : بدن سان كه خدا هرچه بخواهد ى آفريند.
چون اراده چزى كند به او گويد موجود شود, پس موجودى شود در روايـت آمده است كه به فاطمه زهراء نز

اخبارى توسط ملائكه داده ى شد و رسول خدا و على بـن ابـى طالب نز علم لدنى داشند.
وقتى على بن اى طالب از حوادث آينده و آخرالزمان و حمله تركان مغول و اار بر بلاد اسلاى و چگونگى ان

حمله خبرى داد.
مردى كلى از او سؤال كرد يا على آيا تو علم غيب ى دانى ؟ عـلـى از سـخن آن مرد به خنده افاد و گفت : اى

مرد كلى , ان علم غيب نيست , ان علم از راه تعليم و تعلم است لـيـس هو بعلم غيب وانما هو تعلم من ذي
علم ... فعلم علمه اللّه نبيه فعلمنيه .

يعنى ان اخبار از آيـنده را كه من ى گويم از اخبارى است كه خداوند به يغمبرش تعليم فرموده و يغمبر خدا
نز آنـهـا را بـه من آموخه و من آن آموخه يغمبر خدا را براى شما بيان ى كنم .



اخبار رسول خدا و على بن اى طالب راجع به آينده و آخرالزمان در كتب معتبرو به اسناد صحح به طور متواتر
آمده اسـت .

ملا رسول خدا از حوادث بعد از خودش ا حوادث آخرالزمان و قيام مهدى خبر داده و على بن اى طالب نز از
روى كار آمدن بنى اميه و بنى مروان و قل عام آنها توسط بنى عباس و از حوادث پس از انقراض بنى عباس ا

قيام مهدى آل محمد خبر داده است

توسل و تبرك در قرآن و سنت يـكى ديگر از عقايد مسلم اسلاى , كه وهابيان آن را انكار ى كنند, توسل است .
مطاق عقيده ان فـرقه , توسل فرزندان يعقوب به آن حضرت براى استغفار در نزد خدا,توسل مسيحيان به

حضرت عيسى براى شفاى امراضشان , توسل بنى اسرائل به موسى براى زنده شدن مقتول و معرفى قال و
توسل هر شخصى يا امتى به يغمبران واولياء شرك است (16) .

گفند: اى پدر, براى گناهان ما آمرزش بخواه كه ما خطاكار بوده ايم آنـان در واقـع آمرزش خود را از خدا ى
خواسند نه از حضرت يعقوب , و فقط در ان كار, حضرت يـعـقـوب را واسـطـه قـرار داده بودند.

زرا يعقوب يش خدا آبرومند بود وخداوند دعاى او را رد نى كرد در ى آن توسل , حضرت يعقوب فرمود: (قال
سوف استغفر لكم ري انه هو الغفور الرحيم) . گفت : از روردگارم براى شما آمرزش خواهم خواست .

او آمرزنده و مهربان است

توسل امت موسى به آن حضرت (واوحـيـنـا الـى مـوسى اذ استسقاه قومه ان اضرب بعصاك الحجر فانبجست
منه اناعشرة عينا ...) . (18) و چـون قـوم مـوسـى از او آب خواسند به او وحى كرديم كه عصايت را بر سنگ

بزن , ازآن سنگ , دوازده چشمه روان شد و هر گروه آبشخور خويش را شناخت .
افـزون بر آنچه گذشت , در خصوص استشفاء و توسل به يامبر (ص) روايات زيادى وجود دارد كه صحابه رسول

خدا در مهمترن مشكلاتشان به يغمبر خدا متوسل ى شدند, آب وضوى حضرت و نز موى سر مباركش را براى
استشفاء با خودى بردند, و يغمبر خدا هم ان رفار را قرر و امضاء ى فرمود.

و بلكه احيانا به شفابودن آنها تصرح ى نمود در اينجا برخى از ان روايات و گزارشهاى اريخى را ى آوريم : 1 -
بـخـارى از انـس بـن مـالـك نـقل كرده است كه : در عهد رسول خدا (ص) مردم مدينه دچار خـشكسالى شدند.

در روز جمعه هنگاى كه يامبر خطبه ى خواند, مردى برخاست و گفت : اى يامبر خدا, كشزارها و چارپايان ما
در شرف هلاكند از خدابخواه كه ما را سراب گرداند, يامبر (ص) دست خود را به سوى آسمان بلند كرد و
دعافرمود: انـس مـى گـويـد: بـقـدرى بـاران باريد كه آب بر منازل ما هم جارى شد, جمعه ديگر همان مرد

بـرخـاسـت , و گـفـت : يـا رسول اللّه خانه هاى ما در حال وران شدن است , از خدابخواه كه باران بايستد.
يامبر (ص) نگاهى به آسمان كرد, باران قطع شد و بر اطراف مدينه باريد (20) .

هنگاى كه قحطى و خشكسالى پديد ى آمد, عمر به عباس عموى يامبر(ص) متوسل ى شد ا او دعاكند
وباران بيايد و عباس دعا كرد و باران زيادى آمد.

3 - صـحـيـح بـخارى ذل باب كنية النى (ص) از جعيد بن عبد الرحمن روايت ى كندكه ديدم سـائب بن زيد
را در سن 94 سالگى همچون جوانى معتدل پس او به من گفت ان قدرت جوانى وقوت چشم وگوش را از دعاى
رسول اكرم دارم , زرا من در كودكى مريض شدم خاله ام مرا يش يغمبر خدا برد و از آن حضرت خواست براى



من دعا كندودعا كرد.
4 - صـحـيـح مـسلم در جلد هفتم در باب قرب النى (ص) بالناس وتبركهم به , از انس بن مالك روايت ى كند

كه ام سليم وقتى رسول اللّه در خانه او استراحت ى كردند, عرق بدن آن حضرت را جـمـع مـى كرد براى استشفاء
و تبرك جستن براى شفاى كودكان ,حضرت رسول وقتى بيدار شد فرمود: كار صحيحى ى كنى .

(در مسند احمد از انس , ج 3, ص 226) . 5 - در كاب ارخ مدينه آمده است : در هـنـگـام دفـن مـادر على (ع)
, يامبر (ص) لحظه اى در قبر خوابيد و راهن خود را هم از تن درآورد و امر فرمود كه زر صورت او بگذاريد.

وقتى كه از ايشان علت ان كاررا رسيدند, فرمودند كه راهنم را به ان خاطر گذاشتم كه - اگر خدا بخواهد -
آتش به او نرسد.

اما خوابيدنم در قبر به ان منظور بود كه خداوند قبر او را وسع گرداند.
6 - صحح مسلم در جلد هفتم در باب قرب النى (ص) بالناس وتبركهم به , از انس بن مالك نقل ى كند كه
كارگران مدينه هر صبح با جامهاى از آب ى آمدند ا رسول خدابا فروبردن دست در آنها آن آبها را تبرك كند و

حضرت چنن ى كرد حتى درروزهاى بسيار سرد.
(در مسند احمد, ج 3, ص 137) . 7 - صـحـيـح مـسلم در جلد هفتم در باب قرب النى (ص) بالناس وتبركهم به

, از انس بن مالك روايت ى كند كه ديدم سلمانى سر رسول خدا را ى تراشيد و هر موى آن حضرت در دست
يكى از صحابه بود كه بدان تبرك ى جست .

(در مسند احمد, ج 3, ص 137) . 8 - در صحح بخارى در كاب لباس در باب القبة الحمراء من ادم , روايت ى
كند كه ابو جحيفه ى گويد رفتم يش رسول خدا در قبه حمراء ادم و ديدم كه بلال آب وضوى يغمبر را برون

آورد و مردم براى گرفتن قطره هاى آن با هم مسابقه ى گذارند ا به آنها تبرك جويند.
نـكـه ديگر اينكه : فضال انبياء, همچون شفا دادن عيسى , كه در آيات صرح قرآن وسنت صحح نبوى بيان

شدن , غر قابل انكار است و اگر فرد وهاى از روى عمد وآگاهى آنها را انكار كند مرتد مـى گردد و زن او خودبخود
جدا شده و بايد عده وفات نگهدارد, مگر آنكه انكارش از روى جهل و نادانى باشد كه نوع عوام آنها چنن هسند.

تبرك به راهن وسف (اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه اي يات بصرا) . ان جامه مرا ببريد و بر روى پدرم
اندازيد ا بينا گردد.

و همه كسان خود را نزد من بياوريد.
چون كاروان به راه افاد پدرشان گفت : اگر مرا دوانه نخوانيد بوى وسف ى شنوم گـفـتـند: به خدا سوگند كه

تو در همان ضلالت درينه خويش هستى , چون مژده دهنده آمد و جامه بر روى او انداخت بينا گشت .

وهابها همچون مادون منكر روح ابـن تيميه و روانش , همچون مادون , مردن را معدوم شدن ى دانند و به
گفه قرآن وسنت به ايـنكه ارواح مردگان از زنده گان شنواترند و رسول خدا با ارواح مردگان حرف ى زند, و شهداء
سلام زائرن را ى شنوند و جواب آنرا ى دهند, و... اعقادى ندارند الـف - مـسلمانان طق احاديث صحح نبوى

در آخر نماز از راه دور و نزديك خطاب به رسول اللّه سـلام مـى كـنـند و در هر كجاى جهان كه باشند ى گويند:
السلام عليك اهاالني ورحمة اللّه وبركاه .

و در احاديث نبوى است كه سلام شما به من ى رسد و من جواب شما را ى دهم ب - در احـاديـث ديـگـرى



هم آمده است كه رسول خدا (ص) اهل قبور بقع را همچون زندگان مورد خطاب قرار ى داد و با آنان سخن ى
گفت كه در اينجا به بعضى از آنهااشاره ى كنيم : 1 - حدنا هودة بن خليفة قال : حدنا عوف عن الحسن ان

الني (ص) قام على اهل البقع فقال : الـسـلام عليكم يا اهل القبور من المؤمنن والمسلمن , لو تعلمون ما
نجاكم اللّه منه مماهو كائن بعدكم , ثم نظر الى اصحابه فقال هؤلاء خر منكم (22) .

3 - و نز رسول خدا (ص) ى فرمايد: ان الميت يعرف من يحمله ومن يغسله ومن يدليه في قبره .
ميت ى شناسد كسى كه او را حمل ى كند, كسى كه او را غسل ى دهد و كسى كه او رادر قبرش ى گذارد

(24) هـنـگـامـى كـه فردى را در قبر ى گزارند و بسگانش ى روند, او حتى صداى به زمن خوردن كفشهايشان را
ى شنود 7 - در صـحـح بخارى آمده است كه يغمبر خدا در پايان جنگ بدر كشه شدگان مشركان را با ايـن

آيه صدا ى زد: (ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار ان قد وجدنا ماوعدنا ربنا حقا ...) . اصحاب گـفـتـند: يا رسول
اللّه مردگان را صدا ى زنى ؟ يغمبرفرمود: شما از آنها شنواتر نيستيد ولى نى توانند جواب بدهند (26) .

11 - دارمـى در كاب صحح خود باب ما اكرم اللّه نبيه بعد موه از ابوالجوزاء روايت كرده است كه اهل مدينه
دچار قحطى شديدى شدند و به عايشه شكايت كردند.

عايشه گفت : نگاه به قبر يغمبر كنيد و طورى آن را وسيله قرار دهيد كه ميان آن وآسمان سقفى نباشد, آنها
چنن كردند و باران آمد و علف رويد در پايان ان بحث , بعضى از عبارات زيارت يامبر (ص) را به روايت فاكى و

ديگران ذكر ى كنيم : 1 - وآه نهاية ما ينبغي ان يساله السائلون 2 - در زيـارت مـجـمع الازهر آمده است كه :
واتوسل بك الى اللّه تعالى في ان اموت مسلما على ملك وسنك 3 - و در زيـارت ديـگـرى كـه شـرنـبلالى حنفى

در المراقى آورده , آمده است كه : وجئنامن بلاد شـاسـعـة وامكنة بعيدة بقصد زيارك لنفوز بشفاعك ... فاشفع
لنا الى ربك واساله ان يمينا على سنك ... الشفاعة الشفاعة يا رسول اللّه .

4 - احـسـن مـا يـقـول : نحن وفدك يا رسول اللّه , زوارك جئناك لقضاء حقك , وللتبرك بزيارك , والاستشفاع
بك مما اقل ظهورنا واظلم قلوبنا.

5 - قـسـطـلانـى در الـمـواهـب اللدنيه آورده است كه : وينبغي للزائر له (ص) ان يكثر من الدعاء والتضرع
والاستغاه والتشفع والتوسل به (ص) , وجدر بمن استشفع له ان يشفعه اللّه فيه .

6 - زقانى در كاب شرح المواهب ى گويد كه : وليتوسل به صلى اللّه عليه , ويسال اللّه تعالى بجاهه في
التوسل به .

صحابه اولن بانيان حرم رسول خدا (ص) وقتى رسول خدا (ص) از دنيا رفت , صحابه طق وصيت خود ايشان كه
فرموده بود:هر يغمبرى در هـمـان جاى كه از دنيا ى رود دفن ى شود يغمبر خدا (ص) را درزر سقف همان

ااق دفن كردند و به قبرسان بقع , كه قبرسان عموى مسلمانان بود,نبردند صـحـابه رسول خدا (ص) به
روايت قاسم بن محمد بن اى بكر و روايات ديگر به احترام قبر يغمبر خـدا (ص) , مـيـان اتـاق , ديـوارى ساخند
ا آن نصف ااق كه قبر يغمبر خدادر آن است به چهار ديـوارى مـحـفـوظ گـردد و حرى مسقل براى مزار رسول

اللّه (ص) شود و لذا ى توان گفت : صحابه رسول خدا اولن كسانى بودند كه اقدام به بناء براى حريم مزار قبر
رسول خدا كردند سـپـس عـمـر بن الخطاب براى آن خانه , دوارى ايجاد كرد كه سار صحابه آن دوار رابزرگتر و

بلندتر كردند و سپس بنى اميه و بنى عباس و... پـس مـى تـوان گفت بانى ساختمان حريم قبر رسول خدا در
مرحله اول , خود آن حضرت بود كه چنن وصيتى كرد كه در ااق خودش دفن شود و بعد صحابه بودند كه به بناء



آن افزودند قـاسـم پـسـر محمد بن اى بكر, يعنى برادرزاده عايشه , روايت ى كند كه من بر عايشه وارد شدم ,
گـفتم : از شما ى خواهم وششى را كه بر روى قبر رسول خدا و شيخن است , بردارى ا قبرها را بـبـيـنم .

عايشه آن وشش را برداشت و من سه قبر را ديدم كه در كنار هم قرار دارند.
نه از زمن بـسـيـار بلندند كه مشرف باشند و نه با زمن يكنواخت هسند كه زر پا روند.

همچنن مشاهده كردم كه قبرها با سنگ و گل قرمززينت شده بودند (28) و منظور از مشرف بودن قبر
باملاحظه روايات قبر پـيغمبر و معنى اشراف و روايات قاسم بن اى بكر و بعض زوجات يغمبر (ص) بر اينكه قبر

يغمبر خـدا مـشـرف نـبوده در نتيجه آن ااق مسجد نگردد.
ان است كه روى قبر را همچون ستونى بالا نـبـرند كه مشرف گردد, اما اينكه مقدار كى اززمن بلندتر باشد كه

پايمال نشود و نز از اينكه قبر در ااق باشد نى نشده است در طبقات ابن سعد آمده است : در زمان رسول اللّه
خانه آن حضرت دوارى نداشت .

اولن كسى كه براى آن خانه , كه قبر آن حضرت در ااقى از آن بود دوار بنا كرد, عمربن خطاب بن سالهاى 13 -
23 بود عبيداللّه بن اى زياد ى گويد: خانه يامبر, دوار كواهى داشت سپس عبداللّه بن زبر آن دوار را بالاتر

برد و بر آن افزود (30) .

سقف و حرم سازى براى مزار ام حبيبه زوجه رسول خدا توسط صحابه هـنـگـاى كه عقل بن اى طالب در خانه
اش چاهى حفر ى كرد به سنگى برخورد كه برروى آن نـوشـه بود: قبر ام حبيبه بنت صخر بن حرب پس عقل

آن چاله را ر كرد وبر روى آن ااقى بنا كرد.
زيد بن سائب ى گويد: من بر آن خانه داخل شدم و آن قبر را در آنجا ديدم (32) .

ابن جماعه ى گويد: در اينكه قبر فاطمه كجاست , دو نظر وجود دارد: يكى اينكه فاطمه در منزل خودش , دفن
شده است و نظر دوم اينكه در بقع و در همان مسجدى كه منسوب به ايشان است و در نزديكى قبه عباس

عموى يامبر, مدفون است (34) .
مـحـب طـبرى , محدث حجاز ى گويد: حسن بن على در كنار مادرش (مادر بزرگش) فاطمه , دفن شد و قبر ان

دو در قبه عباس است (36) .
غزالى نز محل و قبه عباس و شكل آنها را همن گونه توصيف كرده است .

- شيخن نز در زر سقف دفن شدند.
و حسن بن على نز وصيت كرد در كنار قبر رسول خدا (كه زر سقف بود) دفن شود.

- هـارون الـرشـيـد نـز در خانه اى كه مرد دفن شد يا آن خانه را مامون براى او ساخت كه اكنون معروف به مزار
على بن موسى الرضا است .

قبه ذوى القرى در زمان بنى عباس بدست خلفاء و زر آنها تعمر شد.

وهابها زائران قبر رسول خدا را كافر ى دانند با آنكه رسول خدا به زيارت قبور مؤمنن امر كرده و سره رسول
خدا بر زيارت قبوربوده است چه رسـد بـه زيـارت قـبـر رسول خدا كه بالاترن مؤمن است و بهترن مصداق امر

بزيارت قبور است چنانچه يامبر خدا به زيارت قبور فرمود فزوروا القبور -وزوروها مـسـلم در باب اضاحى آنرا نقل
ى كند و نر ترمذي ونسائي و ابن ماجة و ابن داود درابواب جنائز ودر سنن خود آنرا نقل ى كند واحمد در



مسندش و نز ديگران ... و لذا حجاج بيت اللّه الحرام پس از اداء حج مكه و مسجدالحرام را كه نماز
درمسجدالحرام بالاترن ثـواب نـمـاز در مـسـاجد را دارد آن را براى زيارت قبر رسول خداترك ى كنند ا به ثواب
زيارت عـظيم قبر رسول اللّه نال شوند و ان سره خلفاء وصالحن از سلف بوده ا حال ادامه دارد و نها ابن

تيميه و محمد بن عبدالوهاب ازمؤسسن وهابيت در كابهايشان و اينك هم ابن باز در كابش بـنـام الـتـحقق
و الايضاح صفحه 69 با سفر به قصد زيارت رسول اللّه مخالفت كرده اند و زوار قبر رسـول اللّه راجـهال و كفار ى

دانند, كاب الرد على الاخنانى لابن تيمية : لا يقصد الى القبر (قبر الني - ص -) الا جاهل او كافر.

عدم مشروعيت حكومت وهابها احـاديـث بسيارى از يامبر گراى اسلام (ص) وارد شده است كه حكومت از آن
قريش است , ان احـاديـث را مـنابع حديثى اهل سنت آورده اند.

همچنن مطالى در ان زمينه از ابوبكر و ديگران وارد شده است كه ما برخى از آنها را در ذل ى آوريم : 1 - از
رسول خدا (ص) روايت شده است : لا زال هذا الامر في قريش ما بقي منهم انان (38) .

امر خلافت از آن قريش است ,حتى اگر از مردم دو نفر باقى بماند يعنى ا قيامت است .
3 - همچنن از ابوبكر نقل شده است كه در روز سقيفه ى گفت : نحن امراء وانتم الوزراء (40) .

عرب حكومت را از آن قريش ى داند.
5 - از رسول خدا (ص) روايت شده است : الائمـة مـن قـريش : ان لهم عليكم حقا, ولكم علهم حق مل ذلك ,

ما ان استرحموافرحموا, وان عـاهـدوا وفـوا, وان حـكـمـوا عـدلـوا.
فـمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة اللّه والملائكة والناس اجمعن (42) .

7 - يكون بعدي انا عشر امرا ... كلهم من قريش


